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  چکیده  
اند، حساب کرده اي از ادبیات غناییهاي انواع ادبی، طنز را گونهبنديدر تقسیم

اي از در پژوهش حاضر ابتدا عواملی که باعث شده تا این گونه ادبی زیر مجموعه
گیرد، سپس زبان، ابزار، اهداف ادبیات غنایی محسوب شود، مورد بررسی قرار می

شود. مهمترین هاي طنز به عنوان مبانی اصلی این نوع ادبی تحلیل میو قالب
-دهد عبارتند از: چرا طنز در تقسیمآنها جواب می هایی که این تحقیق بهپرسش

شود؟ زبان طنز چگونه بندي انواع ادبی، زیر مجموعه ادبیات غنایی محسوب می
اهداف و ابزار طنز چیست؟ نتیجۀ حاصل از پژوهش حاضر این است که طنز  است؟

هاي ادبیات غنایی که نشانگر عواطف شخصی آفریننده اثر برخلاف اغلب گونه
کند و هدف اصلی آن هاي اجتماعی نویسنده را بیان میت، عواطف  و دغدغهاس

حمله به مسائل رنج آور به نفع عموم و اصلاح جامعه است. زبان طنز، زبان عوام، 
  تصاویر آن مضحک و تابع زمان است.
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  مقدمه
هاي مؤثر در هنر نویسندگی است. طنزنویسان به عنوان نمایندگان شیوهطنز یکی از 

ها و ناهنجاریهاي موجود در آن حساس جامعه با دید عمیق به مسائل اجتماعی؛ کاستی
دهند و به این طریق در اصلاح معایب را با شیوه بیان خاصی در هنر خود انعکاس می

  .کننداي بازي میجامعه نقش عمده
 بـر کسـی خندیـدن،    غت به معانی مختلف: فسوس داشتن، افسوس کردن،طنز در ل

طنَزَ، یطنزُ، طنزاٌ: کلَّمه بالاستهزاء و هو طنّـاز  «طعنه  و سخریه آمده است(ر .ك دهخدا) 
 حلبـی، علـی اصـغر،   »(و در زبان فارسی با کردن و گفتن و گري ترکیب شـده اسـت  

ثر زبانهـاي اروپـایی معنـاي واحـدي     ) معادل غربی آن، ساتیر است و در اک145:1364
)در کنـار  11:1384شـود(ر ك .جـوادي، حسـن،   دارد و به طنزآمیز و انتقادي اطلاق می

هاي سازنده آن را نادیده گرفت و در حقیقت هنر اصـیل  توان جنبهزیباییهاي هنري نمی
 هنریست که این دو عنصر را به موازات هم در بطن خود داشته باشد و هنرمنـد واقعـی  

هاي اجتماعی اثرش غافل نباشد. جامعه با تمام ساختارهایش هم کسی است که از جنبه
نباید از نگاههاي هنرمند پوشیده بماند؛ ارزشهاي اجتماعی را بستاید و بر ضـد ارزشـها   

یکی از راههـاي تـاختن بـه     بتازد و تا حد امکان راههاي مبارزه با آن را هم نشان دهد.
برجسته کردن آنها جهت توجه عموم به آن برخورد طنز آمیز ضد ارزشهاي اجتماعی و 

 به مسأله است تا در حد امکان اجتماع را به معیارها و هنجارهاي آرمانی نزدیـک کنـد.  
منتقد براي تحققق معیارهاي آرمانی خود در جامعه اطرافش و دست یـافتن بـه مدینـه    «

رد: یـک کاسـتن از ارزش   فاضله اي که ساخته ذهن و خیال اوست دو راه پـیش رو دا 
شمارند و دیگـري افـزودن و   معه او در رفتارهاي خود معتبر میمعیارهایی که افراد جا

تأکید بر ارزش معیارهایی که نظام آن جامعه آرمانی بـر اسـاس آن اسـتوار اسـت. راه     
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نخست به طنز می انجامد و راه دوم به وعظ و پند و نصیحت شیوه نخست طالب بیـانی  
تـرین شـیوه نقـد    م و تلویحی و کنایی است؛ از این رو این شـیوه هنرمندانـه  غیر مستقی

  »198:1381مظفري، علیرضا،»(اجتماعی است
  

  هاي پژوهش:پرسش
مهمترین پرسشهایی که انتظار می رود پژوهش زیر به آنها پاسخ دهد عبارت است 

  از:
  ب شود؟چه عواملی باعث شده است تا طنز گونه اي از ادبیات غنایی حسا -1
  زبان طنز چگونه است؟ -2
  اهداف، ابزار و روش هاي  طنز چیست؟-3
 

  پیشینه پژوهش: 
آثار متعددي در مورد طنز نوشته شده و طنز را از جوانب گوناگون مـورد بررسـی   

مبانی آن کمتر مـورد   هاي ادب غنایی،اند. با اینهمه طنز به عنوان یکی از شاخهقرار داده
ت. نظرات گوناگونی در مورد نوع ادبی طنز وجود دارد ولـی بـا   توجه محققان بوده اس

بررسی مبانی اساسی طنز شاخصه هاي غنایی آن بـارزتر اسـت و آن را  مـی تـوان از     
هـاي اجتمـاعی و غیـر    هاي ادبیات غنایی حساب کرد کـه جنبـه  جمله مهمترین شاخه

ه تلاش خواهیم کـرد  شخصی بر سایر جوانب غلبه دارد.  به همین خاطر ما در این مقال
هاي طنز را به صورت کوتـاه تحلیـل و   ها و قالبروش مبانی غنایی طنز؛ اهداف، ابزار،

 بررسی کنیم.
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  طنز و ادبیات غنایی:
هاي ادبی، تقسیم ادبیات از نظـر مـاده و صـورت بـه     یکی از مباحث مهم در نظریه

دبی در نزد قدماي غـرب  توان گفت انواع عمده ابه طور کلی می«انواع گوناگون است. 
نوع نمایشی، که خود دو نـوع گونـه    -3نوع غنایی  -2نوع حماسی  -1عبارت بود از: 

) دکتـر شـفیعی در انـواع    24:1378شمیسا، سیروس،»(کمدي. -تراژدي ب -است: الف
ادبی خود مراحل تاریخی پیدایش انواع ادبی در آثار ادبی بعضی ملل را در چهار نـوع  

انـد.(ر ك. شـفیعی   غنایی  ج:  نمایشی د: تعلیمـی  بررسـی کـرده   الف: حماسی  ب: 
هـا و اهـداف گوینـده یـا     ) آنچه این انواع را از هم جدا میکند انگیزه16:1386کدکنی،

داسـتانهاي ملـی سـعی در احیـاء افتخـارات      ده است. سراینده حماسه با روایت نویسن
تلاشـش در روایـت   گذشته یک ملت جهت ارضاء حس جمعی آنهـا دارد و بیشـترین   

 هنري ، صرف همین کار می گردد. شعر نمایشی هم تصویر و تجسم یک حادثه اسـت. 
) ولـی  29شـفیعی کـدکنی:  »(وظیفه اصلی نمایش بیان حادثه و تحلیل اشخاص اسـت «

هدف اصلی در ادبیات تعلیمی آموختن و تعلیم است.ادبیات غنایی بیـان احساسـات و   
  عواطف شخصی در شعر است.

زبندي دقیق بین انواع ادبی کاري سخت است و شاید اهداف دیگري نیز گرچه مر
  گیرند.در هر یک از انواع باشند ولی مسلما  درطول انگیزه اولیه قرار می

شعر کوتاهی است که بیانگر اندیشه ها و احساسـات شخصـی شـاعر    « شعر غنایی
یات غنایی بـه جنبـه   ) در بیشتر تعاریف ارایه شده از ادب5:1395اسکات بروستر،»(باشد

میزان و ملاك حقیقت در این نوع شـعر،  « شخصی و عاطفی بودن آن تاکید شده است.
عواطف و روح شاعر است. غرض و غایت شعر غنایی توصیف عواطـف و نفسـانیات   

(صـفا، ذبـیح   » فرد است و تمام عواطف نفسانی بشر از هر نوع که باشـد موضـوع آن.  
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معتقدند در شعر غنایی اهمیـت حـس بیشـتر از تخیـل     دکتر زرین کوب  ) 3:1387االله،
) ولی پرسشی که مطرح است این است 143:1372(ر.ك زرین کوب، عبدالحسین است

که آیا شعر و اثر غنایی هیچ ارتباطی با اجتماع ندارد و فقط به بیان احساسات شـخص  
آن؛ پـس  می پردازد؟ مسلما فرد جزئی از اجتماع است  و متأثر از عوامـل و کنشـهاي   

ادبیـات هـر ملتـی در     توان فرد و احساسات فـرد را جـداي از اجتمـاع دانسـت.    نمی
 هاي اجتماعی شکل گرفته و تغییر و تکامل پیدا میکند. دکتر شـفیعی معتقدنـد  کشاکش

شعر غنایی سخن گفتن از احساس شخصی است بشرط اینکه از دو کلمـه احسـاس و   «
گیریم. یعنی تمام انواع احساسات از نرمتـرین  شخص وسیعترین مفاهیم آنها را در نظر ب

احساسات تا درشترین آنها با همه واقیعیاتی که وجود دارد. احساس شخصی بدان معنا 
که خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد وخواه از احسـاس او بـه اعتبـار اینکـه شـاعر      

م جامعـه اشـتراك   فردي است از اجتماع ، روح او نیز در برابر بسیاري از مسائل با تمـا 
  )26موضع دارد.(شفیعی کدکنی:

کند: شعر غنایی شخصی که کاترین اینگ شعر غنایی را به دو قسمت تقسیم می
خواننده انتظار دارد شاهد آن باشد که شاعر احساسات فردي پر شور و نیرومند خود 
 را به گونه اي صمیمی افشا کند و آشکار سازد و در شعر غنایی غیر شخصی احساس

  )13یا حالت و موقعیت، باید تعمیم یابد.(ر ك. اسکات بروستر:
شود عاطفه و احساس عنصر همانگونه که از تعاریف و دیدگاههاي بالا استنباط می

ترین مبـانی شـعر   اصلی شعر غنایی است. پس بررسی عاطفه و احساس به عنوان اصلی
  نماید.غنایی ضروري می
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ست که از تمرکـز یـافتن گروهـی از انفعـالات     استعداد روانی ا«عاطفه عبارت از 
ي تکرار برخورد و ارتبـاط بـا ایـن موضـوع پدیـد      پیرامون موضوع مشخصی در نتیجه

  )161: 1369(عثمان،عبدالکریم، » آیدمی
 انـد دکتر شفیعی در کتاب ادوار شعر فارسی خود عاطفه را اینگونه تعریـف کـرده  

عر است، به اعتبار برخورد شاعر بـا جهـان   عاطفه یا احساس، زمینه درونی و معنوي ش«
اي اسـت از  خارج و حوادث پیرامونش. ناگفته پیداست که نوع عواطف هر کسی سایه

ها را در سه گروه عمده و » من«توان، در یک چشم انداز عام،او. بر این اساس می» من«
ري من هاي فردي و شخصی، مثل من اغلب گویندگان شعر دربـا  -1اساسی تقسیم کرد

مـن هـاي اجتمـاعی  کـه      -2هـاي اخیـر   و بعضی شعرهاي عاشقانه رمانتیک در دوره
سـنجند، بلکـه   حوادث پیرامون را در قیاس با زندگی و خواستهاي شخصی خود نمـی 

  اي از هم سرنوشتان خود را در برش زمـانی و مکـانی معینـی در نظـر دارنـد.      مجموعه
روند. براي آنهـا  و مکان محدود فراتر می نهاي بشري و انسانی که از مرز زما»من« -3

  )88:1380سرنوشت انسان و مشکلات حیات انسانی مطرح است.(شفیعی کدکنی،
شاعر در انتقال حس به غیر تنهـا بـه احساسـات جسـمی نظـر نـدارد بلکـه بایـد         

این خاصـیت البتـه بـه آنچـه جسـمانی اسـت       «حساسات درونی را نیز در نظر گرفت.ا
نفسانی  از خشم و ترس و رشگ و شوق و اندوه وشادي نیـز در  منحصر نیست احوال 

انواع این احوال و احساسـات اسـت   )« 143زرین کوب:»( شودغیر بوسیله شعر القا می
وصف، مدح، رثـا،  -داردکه اغراض شعر را، چنانکه نزد قدما معمول بوده است بیان می

   -بـه معنـی وسـیع کلمـه     -فخرو غزل..... انواعی که همه را تحت عنوان شـعر غنـایی  
اي تعداد این عواطـف را در انسـان یـازده نـوع اصـلی      همان) عده»(توان درج کردمی
دانند؛ هرچند نمودهاي احساس و عاطفه بسیار زیاد و غیرقابل احصاء هسـتند. ایـن   می



     7                                        مبانی غنایی طنز                                                                 
 

باکی، امید، یـأس  اند از: مهر، کین، نفرت، شادي، غم، ترس، بییازده نوع عاطفه عبارت
  )307: 1363(شکیباپور،عنایت االله، و خشم. 

تقریبا تمـام موضـوعات رایـج    «موضوعات شعر غنایی در ادب فارسی  زیاد است 
بجز حماسه و شعر تعلیمی و در یک نگاه اجمالی شعر هاي عاشقانه، عرفانی، مـذهبی،  

رزمجـو،  »(رونـد هجو، مدح، وصف طبیعت همگی مصادیق شعر غنایی بـه شـمار مـی   
  )67:1370حسین،
باشـد البتـه شـاید    هـا مـی  ر انواع گوناگون شعر غنایی محوریت با یکی از حـس د

احساسات دیگر نیز حضور داشته باشند. مثلا در هجو حس کینه و نفرت خشـم یـا در   
  مناجات امید و شادي......

انـد،  بندي انواع ادبی بعضیها طنز را جداي از ادبیات غنایی حساب کـرده در تقسیم
) شعراي نو کلاسـیک قـرن   38-24سیروس: ت انواع دیگر(ر ك شمیسا،البته نه به اهمی

انـد:  بر مبناي سلسله مراتبی اینگونه تقسیم کـرده  هجدهم هم  با دسته بندي انواع ادبی،
شـعر غنــایی(ر ك  -6شـعر شـبانی    -5طنـز   -4کمـدي   -3تـراژدي   -2حماسـه   -1

  )48:1390ویلیام، وردزورث،
تاه طنزآمیز در واقع عکس شـعر غنـایی اسـت.    قطعه کو« گوید:ماتیو هوگارت می

شاعر از فرم و وزن غناي که معمولا با عشق رمانتیک و ستایش از معشوق همراه است، 
تضـاد مضـحک و    کند تا مطلبی غیر رمانتیک و ناخوش آیند را بیـان کنـد.  استفاده می

(جـوادي،   »کنـد آمیزي که بین فرم و محتوا وجود دارد تولید حیرت و تعجب میکنایه
  )62حسن: 

تـوان  ولی با توجه به توضیحات و دیدگاههاي فوق در مورد ادبیـات غنـایی، مـی   
گفت که طنز یکی از شاخه هاي ادبیات غنایی است که محوریت آن بـا احساسـات و   
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عواطف اجتماعی است. شاعراحساسات و عواطف خود را در لباسی پوشـیده بـه طنـز    
عواطف و احساسات، باورهـا و گرایشـهاي افـراد را     تواند عمقکند و طنز میابراز می

  درباره موضوع هاي مختلف مشخص کند.
طنز را یک نوع شیوه بیان جهت رساندن و ابلاغ مطالب انتقادي همراه با خنده و «

  )141:1373رادفر، ابوالقاسم،»(دانندشوخی می
آید و این رنج را شاعر یا نویسنده از نابسامانیها و ظلم موجود در جامعه به رنج می

کند او در حقیقت نیش زهردار انتقاد را در زیر نوش خنده در خنده و شوخی بیان می
ي و شادمانی نیست، ، خنده، اما خندهمبناي طنز بر شوخی و خنده است« کندپنهان می

خنده تلخ، جدي و دردناك است و همراه با سرنش و سرکوفت و کم وبیش نیشدار، با 
  )7:1356یم(صلاحی عمران،ایجاد ترس و ب

هاي غیر شخصی ادبیات غنایی است که مبناي آن بیان پس طنز یکی از جلوه
هاي هاي شاعر و بدبینیلذتها و شادي« عواطف اجتماعی و شوخی و خنده است.

برخاسته از دست نیافتن به آرزوها و رنج حاصل از اندیشه بودن و دست نیافتن به 
مطلوب از جمله موضوعات شعر غنایی است و به تعبیر دیگر آزادي  و دنیاي آرمانی و 

می توان آنها را به احساسات مربوط به فرد، خانواده، انسانیت، وطن، طبیعت، خدا و 
)  طنز نویس در حقیقیت به دنبال دنیاي 67:1370رزمجو، حسین،»(دین محدود کرد

  آرمانیست و طنز ابزار بیان احساسات و آرزوهاي اوست.
، بهار چنان از وضعیت روزگار خود رنجیده که حس »من با کیم«بند یبدر ترک

  رنجش خود را چنین به تصویر کشیده است.
  اي  سینه زن، زنجیر زن، قداره زن، من با کیمدین، دستهاي دزدند و بیخلق ایران دسته

  کیمگویم این قداره را بر گردن ظالم بزن      لیک شیطان گویدش بر خود بزن، من با 
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  گویم این زنجیر بهر قید دزدان است و او    هی زند زنجیر را بر خویشتن، من با کیم
  او بخارد گردن و ریش و ذقن ، من با کیم   گویم اي نادان به ظلم ظالمان گردن منه   

 )333:1387بهار،(

تک تک این ابیات به بهترین نحو رنجش شاعر و گروه اجتماعی روشنفکر زمان  را 
بر ناملایمات اجتماعی نشان می دهد و  ابراز احساسات درونی آنهاست. یا این در برا

  ابیات حافظ:
  قانون نخواهد شدخدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش که ساز شرع از این افسانه بی

*  
  من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ   این زمان سر به ره ارم چه حکایت باشد

*  
  این همه نقش میزنم  از جهت رضاي تو      و جام می گر چه نه در خور همند  خرقه زهد

  )119:1385(ر ك .شفیعی،
 هاي طنز :اهداف و انگیزه

آنگونه که گفته شد هـدف اصـلی طنـز  خندانـدن نیسـت بلکـه بیـان مسـایل و         
  ناهنجاریهاي اجتماعی در قالبی خوش آیند عوام اسـت. زبـان طنـز بایـد زبـانی همـه       

م باشد پوشیدگی بیشتر در طنز آن را از هدف خود دور خواهـد کـرد. هنـر و تمـام     فه
شود. هنر عـوام همیشـه از   هاي آن به دو بخش هنر خواص و هنر عوام تقسیم میجلوه

خصلتی جمعی دارد، از حوادث زندگی مردم  عواطف و آرمانهاي انسانی جاندار است،
هـا،  در جریا ن انتقال، موافق مقتضیات نسـل رسد و شود، از نسلی به نسلی میناشی می

گراي عوام، به واقع گریزي پذیرد.؛ ذوق هنري خواص بر خلاف ذوق واقعدگرگونی می
از آنجـا کـه انتقـادات    «گرایش دارد.  طنز هنر عوام است؛ براي عوام و به زبان عـوام  
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 ـ    اهی، پوشیده مناسب خواص است نه عوام یعنی مردم به سبب پـایین بـودن سـطح آگ
یابند تنها یک راه براي روشنگران افکار توده بـاقی  میزي را در نمیآچنین انتقادات کنایه

 )1:1363شوقی نوبر،احمد،ج یک،»(ماند آن استفاده از حربه مؤثر طنز استمی

هـاي زمـانی نـا    بررسی تاریخ ادبیات هر ملتی نشان خواهد داد کـه طنـز در برهـه   
و ضربه به بنیانهـاي ضـد انسـانی بـوده و هـم دواي      بسامان همیشه هم وسیله اصلاح 

تسکین قلب رنج دیده شاعران و هم فکران او. حافظ و عبید در تـاریخ ادبیـات ایـران    
دهـد  هاي والاي طنز پردازي هستند نگاهی به عصر این دو هنرمند نشان مـی زمین نمونه

انـد و  انتقادي بهره برده هايکه تا چه اندازه از طنز در تسکین آلام درونی و بیان اندیشه
 دوران مشروطه نیز طنز لبه تیز خود را متوجه عیبهاي جامعه کرده بود.

شوقی نوبر، »(هدف طنز اصلاح و هموار کردن راه براي ترقی و تعالی است«
  )5:1378هاست.( آرتور پلارد،) و درایدن گفته هدف طنز اصلاح  پلیدي13احمد:

در شـعر انتقـادي شـاعر معایـب و     «اسـت.  طنز در حقیقت نـوعی شـعر انتقـادي   
نارساییهاي اخلاقی و رفتاري فرد یا اجتماع را به صورت هجو، یا به زبان هـزل و طنـز   

 )89رزمجو، حسین:»(شودبیان می

نیز شاید مانند طنز از ابزار تمسخر و خنده براي بیـان مقاصـد خـود     هجو، فکاهی
. طنز نگـاهی اجتمـاعی   طرز بیان آنهاستآنها در نگاه و  برند ولی تفاوت عمدهبهره می

شـود ولـی هجـو    ولی هجو نگاهی انفرادي دارد و در طنز از رکاکت کـلام دوري مـی  
یکی از خصوصیات طنز خوب اینست که خـالی از هـر گونـه    « همراه با رکاکت است.

  گرایش و انگیزه خصوصی باشد و از طرف دیگر بایستی دور از هر گونـه زشـتی بیـان    
) و 144رادفـر ابوالقاسـم:  »(کیک و مستهجن را به ساحت طنـز راهـی نیسـت   و الفاظ ر

هـاي  طنز غالبا اغراض و انگیـزه «هاي خلق طنز احساس ضرورت است نه تفنن. انگیزه
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اي هم دارد که غالبا از دیدگان خود گوینده و نویسنده نیز پنهان اسـت و از نـا   پوشیده
) فکـاهی را نیـز طنـز    456:1376د علـی ، کاتوزیان، محم»(گیردخود اگاه او نشأت می

)تفاوتهاي اساسی طنز با فکـاهی را  13:1389اند(ر ك. موسوي، عبدالجواد،سبک نامیده
تفاوت طنز نویس و فکاهه نویس در این اسـت کـه   «کند:فریدون تنکابنی چنین بیان می

نـز  نویسند، و گرچه هر دو خواننده رامـی خنداننـد، ط   گرچه هر دو یک موضوع را می
نویس از دید و بینش اجتماعی برخوردار است، در حالی کـه فکاهـه نـویس فاقـد آن     

تر و مهمتري رهنمـون  دارد و به مسائل عمیقاست. طنز نویس خواننده را به تفکر وا می
کنـد و ناچـار   شود، حال آنکه فکاهه نویس تنها به شرح یک حادثه مجرد بـس مـی  می

فکاهـه   گیرد. طنز نویس مصور عصر خویش است.می اندیشه خواننده با خنده او پایان
 »اسـت. هـاي پراکنـده عصـر خـویش     زنـدگی آدم نویس مصور رویدادهاي مضـحک  

 )50:1357(تنکابنی، فریدون،

برد ولی باز تفاوت بنیادي بـا طنـز   کمدي هم مانند طنز، از خنده و شوخی بهره می
 انـد. یات نمایشـی حسـاب کـرده   بندي انواع ادبی کمدي را از فروع ادبدارد، در تقسیم

اي تاریخی یا شعر نمایشی، عبارت از شعري است که در آن به تصویر و تجسم حادثه«
 »شود و شاعر هیچگونه دخالتی در آن حادثه نـدارد خیالی از زندگی انسان پرداخته می

)  ملل غرب ادبیات نمایشی را بـه تـراژدي، درام و کمـدي تقسـیم     29(شفیعی کدکنی:
اي کـه مایـه خنـده    گونـه ه کمدي، تصویر عیوب یا رذیلتهاي اخلاقی است ب«ند.اکرده
 )30(همان: »باشد

طنز کمدي نیست، گرچه اغلب به « اندها طنز را از ابزار کمدي حساب کردهبعضی
 )456کاتوزیان، محمد علی :»(رودعنوان ابزار کمدي به کار می
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البته زبان «دیک به زبان عوام است.البته زبان کمدي هم مانند زبان طنز ساده و نز
 »باشدگرفته از کلام مردمان عادي میی فخیم است؛ اما زبان در کمدي برتراژدي، زبان

 )244:1380(سیما داد،

یکی دیگر از اهداف طنز را مهوش واحد دوست رسیدن به خنده از فوریترین و 
ترین و خنده از فوري هدف طنز عبارت است از رسیدن به« ترین راه دانسته است.کوتاه
ترین راهها، از این رو طنز با این قصد و آهنگ که اثر طنزآمیز باید فوري پس از کوتاه

 )30:1385(واحد دوست، مهوش، »شود.خواندن خنده یا حسی را برانگیزد، ساخته می

ها از وجودانسانی باشد، ولی هدف از آن طنز اگرچه شامل شدیدترین واقعیت
 ا بخنداندیا دست کم به تبسم وا دارد.اینست که ما ر

اي بر طنز و شوخ طبعی در ایران، علل دکتر علی اصغر حلبی در کتاب مقدمه
 کند:هزل و طنز را اینگونه بیان می گرایش به شوخ طبعی،

رسوا کردن جنایت و مسخره کـردن  -2نفرت شخصی ، تحقیر و تفریح شرورانه -1
نقـص  -5جویی  گرایی و کمالآرمان-4لذت هنري شناسانه و انگیزه زیبایی-3حماقت 

جسمی یا زشتی صورت یا کمبود روحی و نیز پذیرفتـه نشـدن در مجـامع بزرگـان و     
 )57-45همانندان آن است  (ر. ك حلبی ، علی اصغر:

  هاي نهادین پیدایش طنـز در بـین هـر ملتـی بایـد از سـنتها و       اما در مورد انگیزه«
ها .... نام برد که در طول زمان بر مردمان یک سـرزمین  ورشها و یها و جنگعدالتیبی

 )38واحددوست، مهوش:»(تحمیل شده است

هاست. انسان در زندگی به اموري که یکی دیگر از وظایف طنز، مبارزه با عادت
کند که جزوي از زندگی رسد چنان عادت میشاید در نگاهی دیگر مسخره به نظر می

اي دیگر در حمله به این کند. طنزنویس از نگاه و زاویهاو شده و با آن زندگی می
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ترین وظایف طنز یکی از اساسی«عادات سعی در برجسته کردن جوانب منفی آن دارد.
نویس این است که با نیروي عادت بجنگد..... البته طنزنویس در این کار از شیوه 

  )62کابنی، فریدون:تن»( کند.کاریکاتوریستها، یعنی اغراق و مبالغه ، پیروي می
  

  انواع طنز:
طنز اجتماعی: همانگونه که از اسم آن پیداست در این گونه طنز مسایل اجتماعی  
مورد نظرطنز پرداز است. البته طنز در کل یک شعر اجتماعی است و سایر انواع طنز 

 گیرند.به نوعی در زیر مجموعه این طنز قرار می

چنان است که ادیب یا شاعر با جامه نظم و نثر با اتکـا بـر اعتقـادات     طنز مذهبی:
مذهبی خود بخواهد مذاهب و معتقدات دیگر را از طریق طنز مسخره کند و عـلاوه بـر   

ایشان بدین وسیله بر حقانیـت مـذهب و مـرام     يهاها و کج رويآشکار ساختن  عیب
ی زمـانش را کـه در حقیقـت    خود اصرار ورزد. شاعر گاهی خرافات و نمادهاي مذهب

گیرد در حقیقت نوعی ابزار براي پیش برد اهداف سیاسی است، به باد انتقاد طنزآمیز می
 گیرند بـه امیـد شکسـتن   تابوهاي گروه و طبقه خاصی با سنگ طنز مورد هدف قرار می

توفیق هر اثرهنري به میزان تجاوزش به حریم تابوهاي یک جامعه. در مورد طنـز هـم   «
توان گفت که عمق آن و یا استمرار و ارزش آن وابسـته بـه   اي از هنر است مینهکه گو

  )122:1385میزان تجاوزش به حریم تابوها دارد(شفیعی کدکنی،
طنز سیاسی: آن نوع طنز بیشتر مسایل سیاسی و سیاستمداران عصر را مورد حملـه  

 ـدهد. شرایط سیاسی سبب پیدا آمدن دو نوع طنـز مـی  خود قرار می : طنـز دوره  1ود:ش
طنز دوره بحران: طنزي صریح، مستقیم، گزنده و روز آمد «: طنز دوره سرکوب 2بحران 

در بیان مقصـود بـه پیـروي از شـتاب رخـدادهاي       از نظر زبان و درون مایه و شتابدار
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  سیاسی. به این معنا که به دلیل بر خورداري جامعـه از آزادي بیـان صـریح، مسـتقیم و     
، اهل تامل در بکارگیري صنایع ادبـی از قبیـل ایهـام نیسـت، از     و افکارنظرات پرده بی

پیچید نویسی گریزان است و مورد اقبال خیل عظیم و متنوع مخاطـب مشـتاق و علاقـه    
  تـر  مند نیز قرار دارد، بر عکس طنز دوره سرکوب که پیچیـده اسـت و نگـاهی عمیـق    

 )83عبدالجواد:(موسوي، »طلبد.می

اگـر هجـو   « را طنز شخصـی گفـت.   توان با تسامح همان هجوطنز شخصی: شاید ب
تـوان  آمیزي داشته باشد و بیشتر به دشنام و و بدگویی مستقیم اکتفا نکند؛ مـی جنبه طنز

  )13جوادي ، حسن:»(آن را معادل طنز شخصی دانست
 

  روشهاي طنز:
طنز عبارت است از تصـویر هنـري اجتمـاع نقیضـین و ضـدین؛ در مرکـز تمـام        «
ي واقعی ادبیات از داستانهاي چخوف گرفته تا حکایات عبیـد و کلمـات قصـار    طنزها

  شوند این تصویر هنـري اجتمـاع نقیضـین دیـده     بزرگان ادب که مقوله طنز شمرده می
توان یکـی از  ) با توجه به تعریف دکتر کدکنی می114:1385(شفیعی کدکنی، »شودمی

  نست.هاي ایجاد طنز را همین اجتماع نقیضین داروش
هاي پرورش طنز است. نویسنده طنز موضوع، تحقیر یا کوچک کردن از دیگر شیوه

  گیرد.شخص یا گروه اجتماعی را با کوچک کردن به سخره می
تواند یکی از روشهاي طنز باشد. خصوصا نسبت دادن صـفتهایی  بزرگنمایی نیز می

فارسـی گـاهی   در تـاریخ ادبیـات   در شخص منسوب وجود ندارد. به نظر که وضوحا 
  اند.گرفتهشاعران پوشیده ممدوحان خود را با این روش به تمسخر می

پارودي تکنیکی براي ساخت شوخ طبعی است لغت پارودي کـه منشـاء یونـانی    «
 »رفتـه اسـت  کـار مـی  یا متمم یـک سـروده بـه    دارد، به معنی آواز فرعی، آواز کمکی
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مضحک و خنـده دار از اشـعار و   ) پارودي در حقیقت تقلیدي 27(موسوي، عبدالجواد:
هـاي پـارودي در ادب   آثار بزرگان ادبی و یکی از روشهاي طنزپـردازي اسـت. نمونـه   

  توان دیوان اطعمه بسحاق و دیوان البسه نظام قاري دانست.فارسی را می
در حماسه مضحک ف طنز «دار است.حماسه مضحک یکی دیگر از تقلیدهاي خنده

کند. کلمات او ظریف، بزرگ منشانه و پر از ظرایف نویس تظاهر به جدي بودن می
شعري است. اگر وسیله بیانش نثر باشد جملاتش طولانی و ادیبانه و مطنطن است و 

)نمونه این نوع طنز 31(همان:» کندمعمولا وزنی شکوهمندانه انتخاب می اگر در شعر،
  در ادب فارسی رساله  موش و گربه عبید زاکانی است.

از یونانی است و براي اولین بار در جمهوري افلاطون  توسط » یرنیآ«اصل کلمه 
یکی از دشمنان سقراط در حق روش مباحثه او به کار برده شده است که او خود را به 

کرد. هاي طرف او را مجاب میتجاهل میزد و با استفاده از روش بحث و جدل گفته
آورند عانی آیرونی را به ذهن میسه کلمه تجاهل العارف، کنایه و ایهام تا حدودي م

رسد تحامق یا گویا نیستند. (ر.ك همان) به نظر می ولی چون جنبه طنز آمیز ندارند،
هاي طنزپردازي است که در ادبیات اروپایی به آن کودن نمایی یکی دیگر از شیوه

 گویند.آیرونی می

یجاد تناقض، توانیم به کلیاتی چون ایجاد تضاد، ابراي ساخت شوخ طبعی، می«
افراط در اغراق، ایجادعدم تجانس و ایجاد نا هماهنگی  بکارگیري اغراق، اغراق ساده،

  )10(موسوي ، عبدالجواد: »اشاره کنیم
هاي انسانی به تشبیه به حیوانات:یکی دیگر از روشهاي ایجاد طنز تشبیه شخصیت

براي بیان مقاصد خود پردازان سرایان و افسانهحیوان است. از روزگاران قدیم داستان
  شدند و این به علت ترس از بیان مستقیم مسایل بوده است.به زبان حیوانات متوسل می
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طنزپردازان به این طریق شخص یا گروه مورد حمله را از خصایل انسانی عریان 
  دهند.ترین مرتبه نزول مینموده و به پست

خـواه   طنزنویسـان اسـت.  هـاي معمـول   ها نیز از ابزار و شـیوه خراب کردن سمبل
داستان یک تغار چوبی و اغلب مقالات  خواه سیاسی و نظامی. هاي مذهبی باشد،سمبل

  )81توان شمرد.(حلبی، علی اصغر:هاي این فن میفلسفی ولتررا، از بهترین نمونه
  

  زبان طنز:
طلبد، زبانی نزدیک به زبـان عـوام چـون همانگونـه کـه      طنز زبان ویژه خود را می

طنز هنر عوام است نه خواص. واژگان، ترکیبات و حتی صـور خیـال در نوشـته     گفتیم
طنزآمیز همه در خدمت انتقاد تؤام با خنده هستند. زبان ارتباط نزدیکی به موضـوع دارد  
هر موضوعی زبان خاص خود را دارد، زبان حماسه، اشعار تعلیمی و عاشقانه بـا زبـان   

وضوع شعر زندگی بزرگان و قهرمانان نیست، طنز برخلاف حماسه، م«طنز متفاوت است
شود. لحـن  اي ترسیم میمردم است که به طرز واقع بینانهبلکه انعکاس  زندگی روزمره 

شعر نیز بر خلاف حماسه و ترازدي منیع و رفیع نیست، بلکه کلماتی اسـت روزمـره و   
 »کننـده صور خیال طنز نیز متنوع است و همیشه رسـوا  «)و 50جوادي حسن:( »معمولی

کلبـه  «شعر طنز زیر از محمـدعلی افراشـته، بـا عنـوان      ) بررسی85:1378(آرتور پلار،
نشان خواهد داد که تا چه اندازه زبان طنز به زبان عـوام نزدیـک   » بار فروشمحمود تره

  اي دارند:است و صور خیال نیز در تصویر فضاي طنز آمیز چه نقش برجسته
  رده سفريـک د،ـربلا، مشهـک    ري    ـوي ریش و تراشیده سـبیض

  در بس بسـب انـاتصالا دو ل         س ـــاننده مـانی مـیش پیشـب
  سبحه مابین دو سبابه دو شست        لحظه اي عاطل و باطل ننشست
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  روزه و درـــــاتی، فیــمستحب       ر ــر پـر و از انگشتــر و بنصـخنص
  سوسه و نابص و بیـه خلـشیع       رده خضاب ـا کـه حنــها را بدست

  رازو ننشینــت تـو پشــبی وض       ین ـور بلـا نـــور صفـره از نــچه
  ار فروشـره بــود تـه محمـکلب    رو هشته به گوش    ـش فـک ریـچنگ
  ام اذانـــؤذن هنگــت مــحال      ان  ــرده دهــه و واکـها بستمـچش
  یکی اش کرد صدا، چشم گشود         ودـوي بـهاي و هوي بحبوحهــ..ت

  انــادمجـدو بــاد کـت آبـباغ       ایب و یکدانه آجان   ــدد نــیک ع
 یک چارك زنده، سه چارك مرده         ردهـان وا کــود دهــه محمــکلب

  زي نیستـو چیـردو گفتند یهـه اي گفت که موضوع سر چیست   ... کبله
  رزنــرما بــت بفـت هشــساع زن            ـدي انگشت بـاهی شـدادگ

  رون ــا بیـــآنج د ازــداد و رفتن       ر یکی را دو تومن مشتلغون      ـه
  )234جوادي، حسن:«

تصویري که افراشته از محمود تره بار فروش داده همـه سرشـار از خنـده هسـتند:     
اطـل ننشسـتن تسـبیح،    ریش با سري تراشیده، تشبیه پیشانی به مس،عاطـل و ب  بیضوي
، باغت آباد کدو بادمجان، مشتلغون دادن به مـاموران؛ در هـیچ   »یک عدد نایب«ترکیب 

کدام از انواع شعر با چنین تصاویر مضحکی روبرو نیستیم شاید بتوان گفـت در عصـر   
مشروطه زبان شعر به زبان عامه نزدیک شد ولی باز به اندازه طنز در انواع دیگـر ، ایـن   

  یست.نزدیکی ن
در جوامع آزاد آنجا «ولی لحن طنز تابع وضعیت زمان است گاهی تند و گاهی شاد

اند، طنز لحنی شوخ وشاد اند اما هنوز یکسره از میان نرفتهها شکست خوردهکه پلیدي
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دارد. اما آنجا که پلیدي ها هنوز مسلط و استوار هستند، لحن طنز، تلخ،تند و گزنده 
  )72تنکابنی،فریدون:»(است

طنز دقیقا به مشابهت « حمیدي شریف طنز را شبیه یک قطعه موسیقی دانسته است 
یک قطعه موسیقی، داراي پیش در آمد، فراز و فرود است و نقطه اوج طنز آنجاست که 
تصویري از جهان بلند و پست، شایست و ناشایست واقعیات زندگی را به منظور تنگ 

حمیدي »(دن به نگاه او و ریز بینی ارایه کندکردن زاویه خواننده به خاطر تیزي بخشی
  )85:1378شریف، وداد،

  
  قالبهاي طنز:

دهد که نویسندگان مطالعه گذرا در تاریخ و ادبیات فارسی از آغاز تاکنون نشان می
  و شاعران ایران زمین از اکثر قالبهاي بیان هنـري بـراي انتقـادات طنزآمیـز خـود بهـره       

تا تـک بیتـی و داسـتان و شـعر بلنـد. گرچـه شـاعران و         اند، از یک جمله کوتاهبرده
نویسندگان گذشته ایران زمین، دید اجتماعی و اعتقادي کمتري نسبت به مسائل جامعـه  

  .اندداشته
به همین دلیل حجم ادبیات طنزآمیز به نسبت آثار فراوان ادبیات فارسی بسـیار کـم   

ل عدم تمایل خواص به تغییـر  است. ادبیات فارسی قرنها در خدمت خواص بود، به دلی
و همچنین وابستگی شاعران به خواص، طرح مباحـث انتقـادي چنـدان مـورد      و انتقاد

هاي بعدي کـم کـم انتقـاد    رغبت نبود. با گذشت زمان و تغییر اجتماعی عمیق در دوره
تـرین  شود. متـداول خصوصا در قالب طنز ، به صورت پراکنده در آثار بزرگان دیده می

ن طنز در تاریخ ادب فارسی حکایات است؛ کتاب کلیله و دمنه یا مرزبان نامـه  قالب بیا
سر شار است از طنز و انتقاد؛ حکایات شیر گر با روباه و خر یا ملک پیلان و خرگـوش  
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در کلیله همچنین حکایات روباه با خروس و داستان شگال خر سوار در مرزبـان نامـه،   
  هایی از این نوع طنز هستند.نمونه
ر اشعار خیام، سنایی، انوري و سایر شاعران آن قـرون هـم شـاید بتـوان ابیـاتی      د

عطـار  « جسته و گریخته طنزآمیز پیدا کرد ولی اصولا غلبه با سـایر موضـوعات اسـت.   
آمیـز از زبـان عقـلاي    هـاي بذلـه  آمیز خود را معمولا در قالب حکایتسخنان تعارض
نیز در مثنوي خود فـراوان از طنـز بـراي     )مولوي63شوقی نوبر:»( کند.مجانین بیان می

انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه استفاده کرده است. دقت در حکایت زیر نشـان میدهـد   
که تا چه اندازه، شاهان و سردمداران عصر از فهم و درك زیباییهاي هنري غافل بودنـد  

ذوق هنـري   و هنر اعم از شعر و موسیقی فقط از لوازم شهرت آنان تلقی می شد و هچ
  در اکثر آنها براي درك لطایف هنري وجود نداشته است.

  ستــرار الــه اســاب نغمــدر حج  ستـرك مـازید پیش تـرب آغـمط
  واهی زمن؟ـه میخـا چـم تـدانـن نـم  نـا وثـاهی یـو مـه تـدانم کـمن ن
  ت؟ـارت آرمــا در عبــم یـن زنــت  تـدمت آرمـه خـه چـدانم کـمن ن

  ا؟ـو کجـاام، تـن کجـم مـدانـن نـم  داـن جـه نیستی از مـب کـاین عج
  ون می کشیـاه در خـر، گـاه در بـگ  ون می کشیـرا چـه مـدانم کـمی ن

  ردـاز کــدانم سـم می نـدانـی نــم  از کردــم بـدانـب در نـهمچنین ل
  رفتـرارت دل گـن حـترك ما را زی  از شگفت» می ندانم«چون زحد شد 

  رب دویدــر مطــر ســا بـا علیهـت  وسی کشیدـرك و دبـد آن ترجهیـب
  گفت: نه مطرب کشی این دم بد است  رفت سرهنگی به دستـرز را بگـگ

  رشـن سـوبم مـم را بکـوفت طبعـک    د و مرشـرار بیحــن تکـگفت: ای
  رـود و بــو مقصـی بگـی دانـور هم    ورــه مخــدانی، گـا! می نـقلتبان

  شــم در مکـدانـم، می نـدانـی نـم    ه می دانیشــج کـگی و ايـآن بگ
  »464:1374وزین پور، نادر،«
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هاي گلستان و بوستان هم سعدي از طنز براي بیان مقاصد انتقادي خـود  حکایت در
فراوان بهره برده است. باید در نظر گرفت که گاهی طنز جزئی از اثر ادبی اسـت ماننـد   

وقتی طنز به شـکل  « در گلستان و گاهی شکل ادبی مستقلهاي موجود هاي و طعنهبذله
ادبی عرضه شود اثر در مجموع و تماماً طنز است که بهتر است آن را طنز نامـه نامیـد؛   

(کاتوزیـان محمـد    »یعنی صرفا یک نوع ادبی است، مثل موش و گربـه عبیـد زاکـانی   
  )45علی:

هـاي  بهـاي حکایـت بهـره   شاعران عارف مسلک ما، مانند مولوي نیز، از طنز در قال
دور از ذهـن   او براي دلنشین کـردن سـخنان و بیـان مفـاهیم عـالی و     «اند فراوانی برده

کـرده  کرده و از حکایات و تمثیلات شـوخ  اسـتفاده مـی   عرفانی احساس ضرورت می
  )74شوقی نوبري:»( است

رسـاله  عبید زاکانی را، الحق باید نخستین شاعر طنز پرداز ادب فارسی عنوان کرد، 
اي تزویـر کـار   دلگشاي او در نود بیت و قالب قصیده سروده شده است در صفت گربه

از سرزمین کرمان و کیفیت ریاکاري و تزویر او در جلب اعتماد موشـان از راه توبـه و   
انابه و آنگاه دریدن و خوردن آنها به نظم در امده است. شاید شیخ بهایی هم در رسـاله  

حافظ نیز  ه زبان گربه و موش نظري به این قصیده داشته است.پند اهل دانش و هوش ب
هاي طنزآمیزي به عاملان ناهنجاري در عصـرخود  در میان اشعار خود به زبان طنز، طعنه

الطوایـف   هـا را در لطـایف  اي از لطیفـه علی کاشفی هم مجموعه زده است. فخرالدین
  خود جمع کرده است.

الممالک فراهانی، بقیـه از چنـان دیـد اجتمـاعی     در دوره قاجاریه هم غیر از ادیب 
از این روست که در این دوره هم مثل ادوار پیشین کمتر به طنز «قوي برخوردار نبودند.

  )185شوقی، نوبري: »(خوریممنظوم و کوبنده اجتماعی بر می
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ولی از زمان مشروطه چون سایر تغییرات اجتماعی، ادبیات نیز، قدم در تغیري 
، طنز جلوه خاصی به خود گرفت،شاعران از طنز در جهت بیداري خلق و بنیادي نهاد

  انتقاد اجتماعی در قالبهاي گوناگون بهره هاي بسیاري بردند. دهخدا مقالات چرند 
و پرند خود را منتشر و طنز را وارد مرحله نوینی کرد.ایرج میرزا عارف نامه را سرود و 

  اند.ر، فرخی و عشقی نیز اشعار طنزآمیز سرودهبها ها هم به طنز گرایید.حتی در تصنیف
طنزآمیـز و انتقـادي خـود اسـتفاده      شاعران از قالبهاي گوناگونی براي بیان مطالب

براي شعر طنز آمیز که متضمن داستانی باشد، فـرم مثنـوي بهتـرین و مناسـب      اند.کرده
در قالـب قطعـه   تـوان آن را  موضوع  بسیار طولانی نباشد می ترین قالب است ولی اگر

  )56-54جا داد.(ر ك همان:
مطبوعات هم در عرصه مشروطه عرصه تاخت و تازهاي طنـز آمیـز علیـه اوضـاع     

یکی « برخی مطبوعات در خارج و برخی در داخل مستقلا طنزآمیز بودند. نابسامان بود.
 »انتقادي منتشره در خارج روزنامـه شاهسـون بـود    هاي طنزآمیز واز قدیمترین روزنامه

الـدین گیلانـی بـه تقلیـد از     ) در داخل هم روزنامه نسیم شمال سید اشرف172(همان:
توان نام برد. طنزهـاي مطبوعـاتی معمـولا در قالـب مسـتزاد،      ملانصرالدین صابر را می

اند، البته قالب غزل و قصـیده نیـز اسـتفاده    سرودهمسمط، مثنوي هاي کوتاه و قطعه می
  .شدمی

در نتیجه تماس با غرب، رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه  بعد از تحول نثر نویسی
  در ادبیات فارسی به وجود آمد.

هاي نو نویسندگی نیز براي بیان مسایل و انتقادات اجتماعی خصوصـا در  این شیوه
لباس طنز، بستر مناسبی بودند. سیاحتنامه ابراهیم بیگ و ترجمه حاجی بابـاي اصـفهانی   

زاده هم به عنوان پدر داسـتان نویسـی   ثیر زیادي گذاشت. جمالدر نویسندگان ایرانی تا
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از مجموعـه شـش داسـتان    «اي به زبان طنز داشته اسـت. ایران، در آثار خود توجه ویژه
یکی بود یکی نبود، سه داستان کاملا و بقیه تا حدي طنز آمیز هستند. و این سه عبارتند 

) 294حسـن:  جـوادي، »(سیاسـی  از: فارسی شکر است، بیله دیک بیله چغندر و رجـل 
بعضـی از داسـتاهاي   « صادق هدایت هم در آثار خود به شیوه طنـز گرایشـی داشـت.   

 صادق هدایت یک نوع زهر خند یا نیشخند ، تمسخري طنز را بـا داسـتانی کـه اساسـاً    
آمیزد. داستانهاي او در حدفاصل دو نوع ادبی یعنـی طنـز و تـراژدي    تراژدي در هم می

)ولی بعضی از آثار او چون، وغ وغ سـاهاب و علویـه خـانم،    299همان: ( »قرار دارند.
طنز هستند. در آثار بزرگ علوي، چوبک و جلال آل احمد ....هم طنـز وجـود دارد.(در   

  مورد طنز در رمان و داستان کوتاه رجوع شود به تاریخ طنز در ادب فارسی)
  
 گیري:نتیجه

من اجتماعی در آن بـر سـایر عواطـف    هاي هاي اشعار غنایی که جنبهیکی ازشاخه
غلبه دارد طنز است. طنز شعر غنایی غیرشخصی، و ابزاري براي انتقاد و اصلاح جـامع  
است. مبانی اصلی طنز بر خنده، خنده تلخ و انتقاد اجتمـاعی نهـاده شـده اسـت. طنـز      

 از روشهاي گوناگونی چون کوچک کردن، بزرگ کـردن، تشـبیه بـه حیوانـات،     نویس
ي مضحک و ....براي هدف خود بهره میگیرد . طنزنویسان به عنـوان نماینـدگان   تقلیدها

رنجند و رنجش خـود را  ، میحساس جامعه در بطن اتفاقات قرار دارند و آنها را میبینند
به دلایل سیاسی و اجتماعی در لباس طنز بیان میکنند تا گـامی در اصـلاح جامعـه بـر     

آور در تناسب بـا موضـوع و   ست، صور خیال  خندهزبان طنز زبان عوام ا داشته باشند.
هاي توان گفت در تمامی قالبلحن مطابق با شرایط در فراز و فرود. شاید به جرات می

  ادبی از طنز استفاده شده است؛ از تک بیت تا داستان و حکایت.
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